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 چکیده

 

ها دیده ای ملل و آیینآید و ب  عنوان بخشططی از فرهند در هم ت امل یافت  بشططر بودود میاسطططوره حا ططل تف ر و اعتقادات و اندیشطط   

های اسطاییری، قهرمانان دنب   های مردم در دامع  و از عنا طر ا طلی سطازنده یر فرهند هسطتندوها بیان کننده دیدگاهشطود اسططورهمی

هایی شباهتو؛ ودود مهابهارات هند هومر و  ،فردوسطی منظوم  حماسطیمقایسط   انع اس میدهد،  کند و فرهند و تاریخ را  تاریخی را بیان می

موازی    را ک  ب طورتهای پی یده مانند پادشطاهان و زنان  مانند اسطفندیار و آشطیل و گرشطاسطچ هم نین شطخ طیتی های قهرمانانرا در چهره

مضطامین مشطترق قهرمانی، شطجاعت و  باشطد وهای مربوی  میفرهند ن ی ها ب  عنوان آحماسط اند نشطان دهنده ودود بودهسطرایی در داسطتان

داده  ی مورد تود  قرارتاریخهای نماد ب  عنوان ها را ک این پژوهش اسطططوره.  کندهای مختلف را بردسططت  میهای ادتماعی در تمدنارزش

خیر ونیروی شطر ت اسطت نیروی ی ها دو سطرشطت قابل رواسططورهباشطد. در عنا طر نمادین بیان کننده مفاهیم ناملموس و نهفت  می، اسطت

اسططوره فق  باشطند.  میحقایق انسطانی  ی کننده ها هسطتند، اسططوره در روب بشطر اسطت و تجلیها بیانگر مفهوم نمادین آنشطخ طیت هم نین

، نشطان .  کندها یا انسطان بیان میهای از واقعیت را در مورد پدیدهبیانِ  طر  افسطان  نیسطت؛ بل   اسططوره گاهی تمام واقعیت و گاهی گوش

گیری از اسطاییر های تحقیق گواه این اسطت ک  با بهرهیافت ، سط  هز  زتطک م ز و ب یایاد د ده آ ن اد انکلاپ ایاه تنطکاد ، اسطورههنماد

تحلیلی بر  -این پژوهش ب  روش تو طیفی ،دتحلیل کرشطناخت وها را توان ب  شطرای  ادتماعی و اقت طادی و فرهنگی اقوام پی برد و آنمی
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Abstract 

 
Myth originates from the evolved thinking, beliefs, and consciousness of human beings and is found as a component of culture across all 

nations and traditions. Myths convey the worldview of societies and constitute essential elements in the construction of culture. 

Mythological aspects recount the tales of historical heroes and reflect both culture and history. A comparative analysis of the epic poems 

of Ferdowsi (Shahnameh), Homer (Iliad and Odyssey), and the Hindu Mahabharata reveals notable similarities in the heroic figures such 

as Esfandiar and Achilles, as well as in complex characters such as kings and women who have appeared in parallel narratives. This 

comparison highlights the function of epic literature as a mirror of the respective cultures, emphasizing shared themes of heroism, courage, 

and social values across diverse civilizations. This study regards myths as historical symbols that embody intangible and latent meanings 

through symbolic elements. Within myths, two essential natures are often depicted: the force of good and the force of evil. The characters 

within these myths serve as symbolic representations of deeper meanings. Myth resides in the human soul and manifests profound human 

truths. Myth is not merely the narration of legends; rather, at times, it conveys complete or partial truths about phenomena or human 

existence. Sign, symbol, and myth constitute three fundamental and essential codes in the process of message transmission. The findings 

of this research affirm that myths can be utilized to understand and analyze the socio-economic and cultural conditions of different ethnic 

groups. This study employs a descriptive-analytical method based on library resources. 
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 زلدز  

النهرین در قاره اسیا و  ها در ایران و هند و بین معروفترین حماس 

های اروپایی ش ل گرفت  است.  یونان و رم باستان و سپس کشور

است ک  پلی    ترین منظوم  حماسی ایران شاهنام  فردوسیقدیمی

دور ایران  و  باستان  ایران  است بین  اسلامی  مشهورترین    های  و 

شاعر    (حماس  یونان باستان ایلیاد و ادیس  هومر )قرن هفتم ق.م

نابینای یونان باستان ایلیاد و ادیس  دو منظوم  حماسی هستند ک  

کدام   داستان  24هر  ایلیاد  دارند موضوع  مردم  سرود  های دنگی 

غیر و موضوع ادیس  داستان   سیای  آیونان و شهر تروا واقع در  

باشد  بازگشت اولین پادشاه اساییری ایتاق و پهلوان نامدار تروا می

ترین اثر حماسی قبل از  بهاراتا ک  کهنهم نین مهابهارات یا مها 

 ۳20قرن پنجم میلاد ک  در زمان سلس  مشهور گوپتا)تاسیس سال  

مجموع  یر  ب ورت  هفت    حماسی   میلادی(  ی  دو  با  عظیم 

وقتی باشد.  می  1سراینده این اثر را ویسا  هزار بیت دمع آوری شد.

های هستیم ک  شود ب  دنبال اسطوره ونماد حبت از حماس  می

نجائی   ایلیاد آشود از  ید یا ساخت  میآاز دل یر حماس  بیرون می

می  حماسی  آثار  شاهنام   و  مهابرات   ، ادیس   دارای  و  و  باشند، 

با تود  ب  این ودوه    (1)  باشندهای مشترق و متفاوت میویژگی  

نجائی    آاز    ودارای هست  مشترق  این آثار  ادعا کرد    چنین   توانمی

انسان و  ک   پرور  خیال  همیش   رفع  آها  برای  هستند  خواه  رمان 

کردند تا  های را خلق میهای متعالی خود مودودات یا قدرتنیاز

و   ها ضعف ونق ان خود را تامین کند و پناهشان باشدبا کمر آن

های مشترق و  از دهات دیگر هد  این پژوهش شناخت دلوه

حماس  بین  مانندمتفاوت  معرو   کهن    - ایلیاد  شاهنام ،   های 

های  عبور از ظاهر و روی  ضمنباشد تا  ادویس  و مهابهارات می

ها یا ب  عبارتی از دهان ها و حقیقت باینی آن متن ب  درون واژه

ها دست یابیم برای این  محسوس ب  دهان نامحسوس و باین آن 

 
 ویسایا )وایشیان( بازرگانان و کشاورزان.  1

اسطوره مطالع   ب   آنمنظور  پیام  و  نمادین  حماس   های  در  ها 

 های زیر مطرب گردید:و پرسش پرداخت  شد

آثار  منظوم  عنوان  ب   مهابهارات  و  ادیس   ایلیادو  شاهنام ،  های 

 هایی دارند؟ها و تفاوتحماسی ماندگار چ  شباهت 

 شود؟ها چ  نتایجی حا ل میاز مقایس  و مطابقت اسطوره

 شااسیهبش

در این پژوهش هد  مطالعاتی تحقیق و پژوهش یافتن پاسخ برای  

های این ها و تفاوتهای تحقیقاتی و بیان مقایس  شباهت پرسش

حماس    هاست.این  بین  منظوم   مقایس   یا  دداگان   ب ورت  ها 

اند یا بعضا مورد مطالع  وپژوهش قرار گرفت ها کم وبیش  شخ یت 

اند و ن ات سودمندی در مواردی چند اسطوره با هم مقایس  شده

ها نگاشت  شده است اما تطبیق بین چند حماس   درباره شناخت آن

مقایس این ب ورت  و  است  نگرفت   دانب   ورت  هم   و  های 

پژوهش علاوه بر اهمیت خا ی ک  برای بیان افتراقات و اشتراکات  

 ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت  است.باشد شبی  سازی شخ یت می

، سهراب، گشتاسچ ومنیژه  های مانند رستمدر این پژوهش اسطور

-های مهابهارات ،اردن، دراویدی، ددهشتر و اسطوره با اسطوره

های یونان مانند اخیلوس، اگاممنون، ارنولد، هلن مورد تطبیق قرار 

گیرد. ایلاعات مورد نیاز این پژوهش از متن شاهنام  فردوسی،  می

فیش ادیس   -ایلیاد   ب ورت  هند  مهابهارات  و  و  هومر  برداری 

 های فراهم شده است. کتابخان

 ایتیا  اژبتش

ها علی الخ وص ناها و تحلیل داست در تحقیقات مرتب  با نماد

اساییریناداست شگفت های  و  عجیچ  وقایع  توس   ،  ک   انگیزی 

میاسطوره رخ  پژوهشها  اما  هستیم  شاهد  را  مودود  دهد  های 

درباره شباهت یا تفاوت این س  حماس  هستند  های  ءدارای خلا

-ها میهای آنها و تفاوتاین پژوهش در د نشان دادن شباهت 

 باشد. 
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شاهنام    ب   تطبیقی  »نگاهی  مقال   در  زروانی  و  حسینی  زارع 

-» مقایس  آموزه   فردوسی و ایلیاد و ادیس  هومر« و بهار در پژوهش

مقال »   در  شهری  ومهابهاراتا«ری  فردوسی  شاهنام   اخلاقی  های 

انگیزه و  ادیس   انتقام  و  وایلیاد  فردوسی  شاهنام   در  آن  های 

تاریخ اساییری ایران تألیف دکتر ژال  آموزگار ک     .آموزگار هومر«

پرداخت  است  ایران   . محمدی(4-2)  ب  بررسی و تحلیل اساییر 

مقال  1۳۹0) در  و    (  ش وهمند  شاهنام   تمایزات  و  »اشتراکات 

ای دو دهان متفاوت  مهابهارات بر بستر دهان معنوی« ب  مقایس 

در دو حماس  در بستر شناخت رفتار مردم و حاکم روز پرداخت  و 

با ددال   قیاس  قابل  شاهنام   کرده عظمت  و  اظهار  و  فرق   های 

خانپان مهابهارات قابل قیاس معنوی نیست و شاهنام  را ددال بین  

اسطور   فضای  در  و شر  استخیر  کرده  بیان   مطفری  .(5)  های 

( در کتاب»نقد تطبیقی دایگاه انسان در شاهنام  ومهابهاراتا« 1۳۸۹)

  های زخ داده در هر دو حماس  پرداخت  استب  بررسی حماس   

( »دستاری چند در فرهند ایران و پژوهشی در  1۳۸1)  بهار  .(6)

های  ای شاهنام  و برخی شباهت اساییر ایران« ب  معرفی شخ یت 

(  1۳۷۶)  . همیلتون(3)  ها با اساییر هند و یونان پرداخت  است آن 

در کتاب »شناخت اساییر یونان وروم« ک  شرب زندگی و اعمال 

مرگ   و  زندگی  و  خوان  داوزده  ماندد  هراکلس  پهلوتان  رفتار  و 

 . (7)  پهلوانان پرداخت  است 

 ادییات نظ ی

 نماد، اسورهه ب حماس   ی هسی

 باژه نماد

ن در زبان انگلیسی سمبل است و  آنماد در زبان فارسی و تردم   

خا ی باشد پس کند بر ت ویری ک  نمایان کننده معنای  دلالت می

وقتی چیزی سمبل باشد بر معنای بیش از معنای ظاهری و تلویحی  

شود ک  بر  کند واژه یا ش ل وقتی سمبل قلمداد میخود دلالت می 

نماد    (8)دچیزی بیش از معنای آش ار و مستقیم خود دلالت دار

در   ،نیز مانند سمبل دارای روی رد دو گان  است وچند بعدی است 

دمی در ارتباط است و از آبا روان خودآگاه وناخودآگاه    دنتیج  نما

کند جا ک  وابست  ب  اساییر است بر امری مبهم پنهان دلالت میآن

دارد گشایی  رمز  و  شناسایی  ب   نیاز  انع اس    .ک   برای  اسطوره 

نیاز ب  زبان دارد؛ زبانی ک  قادر ب   ارزش ها و فرهند یر قوم، 

انتقال معانی اسطوره، از امور ذهنی ب  امور عینی باشد و آن زبان،  

 .  زبانِ نماد است 

 اسورهه

باشد ک  یی ادوار مختلف  ب  معنای روایت یا سخن یا داستانی می

سده   از  است»  شده  تود   مرسوم  اسطوره  ب   میلادی،  نوزدهم 

بیشتری شد و آن را خیالبافی شاعران  یا ادبیات داستانی ب  شمار  

انسان ک   حالی  در  افسان   آوردند،  و  اسطوره  میان  ابتدایی  های 

وافسان    یتفاوت و مرز قایل بودند انان اسطوره را سرگذشتی حقیق

این ک  اساییر را ب  ش ل خیال   (9)  پنداشتند«را غیر حقیقی می

کردند ب  این دلیل بوده است ک  در اساییر  بافی شاعران  ت ور می 

های ک  رخ شدند و مادراقوای یبعیت ب  ش ل انسان پدیدار می

عی یداد معنای پنهان و رمزی داشت » مودودات اساییری یبمی

اند، هم ون ایزد باد،  ملهم از یبیعتند، اما فرا یبیعیبل    نیستند،  

یوفان و ... پس هر اسطوره راوی سرگذشتی حقیقی است هر چند 

با این توضیحات » اسطوره    (9)  های عادی سازگار نباشد« با تجرب

روایتی است ک  واقعیتی ا یل را زنده کرده و برآورنده نیاز عمیق 

دینی است و یر عن ر اساسی تمدن انسانی بوده است و ب  هیچ  

افسان  وق  ود   نیست«سازی  بیهوده  الیاده    (10)پردازی  میرچا 

گوید » نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی است، ک  مربوط  می

ها ها و رویدادهرهچ»اسطوره پهن  نمادهاست  .ب  زمان اولین است 

هم های راستین و تاریخی درها و رویدادد چهرهنر اسطوره نمادیند

ها  شوند تا نمادافشرند و از پی ره و هنجار آغارین خود دور میمی

از دیدگاه سنتی، اسطوره داستانی است بی    .(12,  11)   پدید آیند«

نام و نشان ک  بیانگر عقاید بدوی بوده یا ب  تفسیر دهان یبیعی  

نمادین می بازتاب  اسطوره  ددید،  پردازی  نظری   در  پردازد. 
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های دمعی یر قوم و بیان مشترق و غریزی واقعیت است.  ارزش

 .(13) نامند.»گاهی اسطوره را دنبۀ شفاهی و  وری مناسر می

کردن داب و رسوم مشترق خلقت، نیایش آتش و قربای  آدر بین  

ودا بین  در  و  اوستا  در  دارد.ک   ودود  باستان  یونان  هندو    های 

ها، فرسیدس و دیودوروس  اساییری چون هومر، هزیود، پلاسگین

نزد   اخلاقی  مظهر  عنوان  ب   اش   یا  ارت   و  یونان  در  سی ولوس 

ها را نشان شود ک  قدمت آنایرانیان و هندوان اروپاییان دیده می

ایرانیان سابق  دیرین  دارد    یم  و دم نزد نزد هندوان و.  (3)دهدمی

ها  بعد  ،»در رید ودا از او ب  عنوان نخستین انسان یاد شده است 

شاه مردگان شده است، اما در اساییر ایرانی،  ردر اساییر هندی، پد

 .(14) رود«مرگ سخن میهمواره از او ب  عنوان پادشاه دنیای بی

 حماس   

بیان   برای  بیشتر  ک   بشر است  ابداعی  نوعی شعر  اعمال حماس  

رتباط نزدی ی با اسطوره دارد »حماس  زاییده  اباشد و قهرمانان می

-پرورنده میماند ک  حماس  را می  میاسطوره است واسطوره ب  ما

و   میآزاید  خویش  دامان  در  را  مین  و  حماس     بالاندپرورد  و 

ها در فرهند  یاید و تنراستین و بنیادین دز از دل اسطوره برنمی

می پدید  مردمانی  اسطوروادب  و  کهن  تاریخ  دارای  ک   های  آید 

ترین انواع شعر است ک   حماس ، ی ی از قدیمی».  (11)  اند«دیرین 

های ک  از بشر ب  دا  های اولیهای مذهبی و سرودپس از سرود

های مذهبی بشر بسیارند ترین سرودمانده است ایجاد شده. قدیمی

می قسمت ک   از  زمین   این  در  پارهتوان  تورات،  از  از  هایی  هایی 

های مذهبی هندو های مذهبی یونان و هم نین سروداوستا، سرود

های قومی این اقوام مؤثر  ها در حماس نام برد ک  هر یر از این 

 .(15) اندبوده

اسطوره کهن تر از حماس     در اینست ک  فرق بین اسطوره و حماس   

دریافت  بیانگر  اسطوره  سمبلیر  است.  بیان  و  حیات  از  هایی 

حماس : »نوعی    قهرمانان است. در حالی ک  حماس  اینگون  نیست.

ها و  از اشعارو فی است ک  مبتنی بر اعمال پهلوانی و مردانگی

حماس  تبلور اتحاد و انسجام    (16)  افتخارات قومی یا فردی است«

ملی در ع ری خاص است ک  این در خدای نام  نمود بیشتری  

ها با تود  ب  روایات نام  است ک  بعدیابد ک  البت  همین خدایمی

حماس   .گیردیابد و شاهنام  نام میشفاهی و متون پهلوی تغییر می

 است:  در س  مرحل  ش ل گرفت 

الف( مرحل  دینی: برای نشان دادن سیمای خدایان و نبرد بین خیر  

 .باشدو شر می

های خدا گون  و در قالچ  کارب( مرحل  پهلوانی: ک  نتیج  نمود  

 شود. هلوان پروری میدر نتیج  پ انسانی

دهد ک  استقلال و شر   ج( مرحل  ادبی یا فرهنگی: زمانی رخ می

 .(17) و حفظ هویت یر ملت در میان باشد

 د شاتااز  آ دبسی، ا لیاد ب اد ن  ترز  ب ز ای اهات تا

های  باشد هماساییری میشاهنام  یر اثر حماسی است با مضمون  

شود و شاهنام  ک  ب  عنوان یر  ها ب  حماس  تبدبل نمیاسطوره

شود  حماس  ملی است ب  عنوان یر شناسنام  ایرانی شناخت  می

های بود ک  دوره اسطوره نبوده است ولی او از  در دورفردوسی  

های را ک  در خطر فراموشی قرار  روی عِرق ملی مضامین اسطور

داشت و هویت ایرانی را ک  در خطر نابودی بود ب  حماس  تبدیل 

کرد شاهنام   وارد  در   ،و  فلسفی  و  بدیعی  اثر  نخستین  شاهنام  

س  بخش ک  شامل    (13)ادبیات دهان دربارة دند و  لح است 

است؛ اساییری، حماسی و تاریخی. فردوسی ب  زیبایی از مضامین  

نهایش استفاده کرده است تا این پیوند را برقرار کند  ااساییری داست

تداعی ن  و  شاهنام   باشد.  در دامع   اسلامی  و  کهن  فرهند  گر 

ها سند معتبر دوره غزنوی و سامانی بل   با ارزش ترین گواه  تن

مستند تاریخ کهن ایران است ک  سرشار از دایره لغات و ف احت  

های ساده و  ا شیو بهای اخلاقی  موزهآبیان و احساسات عمیق و  

بدیل  فردوسی شخ ی  احچ ف ر و استاد بی  .(18)باشدروان می

یاور   و  یار  شاهنام   سرودن  با  ک   است  سرای خراسانی  حماس  

دار خلافت بغداد از یر سو و قوم ودر گیرو  سرزمینش ک  گرفتار  
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دیگر   از سوی  نفس سیحون  سرودن شاهنام     باشدمیتازه  با  او 

های ملی و تاریخی ک  سرشار از عظمت و غرور و فر و داستان

سرزمینش   مردم  یاد  ب   را  است  روب    سپرد،ش وه  و  آتا  زادگی 

پاکیزه    یاو یبعی لطیف و خوی  بماندها بیدار  سرافرازی را در آن 

داشت در وین دوستی سری پرشور داشت و ب  قهرمانان و دلاوران  

می اسطوره  (18)  ورزیدعشق  ا لی  بنیان  آن    تش یل  اما  را  ها 

اساییری  های  ا لی، علی الخ وص دورس  دوره  همان  دهد  می

   .(19)است 

 ا لیاد 

ایلیاد دومین حماس  کهن دهان از حماس  سومری    منظوم   پس 

ها حدود هشت د  ایلیاد و ادیس  هومراست ک  قدمت آن گیل گمش

موضوع  است و    سرود  بخش 24ایلیاد  د.رسسال پیش از میلاد می

  شهری در آسیای  غیر یا ترکی  امروز ا ک   دند مردم یونان با ترو

هومر و ایلیاد هر    .(20)  باشدد میده سال یول کشیوحدود    است 

سپیده از  اع اری  ب   ک   دو  دارند  تعلق  یونان  تمدن  و  تاریخ  دم 

های اولی  مشترق،  ها و آیینها، کیشهای از اساییر، افسان ملغم

اساس هویت و تمایز دامع  یونانی از دیگر دوامع بود و از یر  

دین رسمی نیز ک  ملت یونان را زیر سلطۀ خود درآورد، نشانی  

ادیان  ظهور  با  تا  بود  مانده  دراز  زمانی  مدت  هنوز  بل    نبود، 

شاگردانش،  و  سقراط  پیدایش  و  مسیحیت  و  یهودیت  زرتشتی، 

ها  ش لی مدون و منسجم ب  این عقاید و باورافلایون و ارسطو،  

بخشیده شود تا ب  پشتوانۀ پذیرش دمعی، دغدغۀ یبقات مختلف  

بینش و عقید از  های واحد برای  ادماع گردد و هویتی ی پارچ  

 . (21) ایشان ب  ارمغان آورد

 اد ن  

واین کتاب در ادام  ایلیاد    سروده است.  24ادیس  اثر هومروشامل

نوشت  شده است، منلائوس پاداشاه اسپارت یونان و همسرش هلن  

دزد و یونانیان  باشد شهزادة تروایی، هلن همسر منلائوس را میمی

کنند اودیس  ک  از فرماندهان برای اعاده حیثیت ب  تروا حمل  می

کند لشگر یونان است برای دفاع از کشورش در دند شرکت می 

-می   ،"اسچ ساختگی تروا"در ی ی از مشهورترین حوادث رمان،  

حیل  و فریچ، یر اسچ چوبی    این  اولیس با استفاده ازباشد ک   

سپس این   ،کنندبزرگ ساخت  و درون آن سربازان خود را پنهان می

سربازان  کنند. در شچ،های شهر تروا تقدیم می اسچ را در دروازه

شوند و  ها خارج میپنهان درون اسچ ب  همراه اولیس از دروازه

میدروازه باز  یونانی  سربازان  سایر  برای  را  باعث  ها  این  کنند. 

شود ک  تروا سقوط کند و یونانیان ب  شهر وارد شده و آن را می

 . (20)دتسخیر کنن

ب  عقیده یونانیان خدایان یرفدار تراوا، در راه بازگشت پهلوانان  

ها  هایی بر سر زبانموانعی ایجاد کردند و در این باره داستانیونانی  

اولیس گوش یاران را با موم اندود و آنان را ب  دکل کشتی    بود.

نتوانند  دای  بست  آنان  فریچ تا  سیرسهای  سبچ  انگیز  ک   ها 

های ک  دو یر  . سپس از  خر شدند را بشنوندها میفریچ آن

  آن تحت سِطره دو دیو بود گذشت. ی ی از دیوان آب دریا را فرو 

داد. دیو دیگر دوازده دست  پس می  برد و با آوایی ترسناق بازمی

و شش گردن داشت ک  بر هر گردن سری بزرگ با دهانی فراخ  

های  بود و در هر دهان س  ردیف دندان قرار داشت. سپس ب  دزیر

س گاوان  چرید. یاران اولیرسیدند ک  رم  گاوان خورشید در آن می 

را کشتند. خورشید خشمگین شد و یوفان را واداشت تا کشتی  

ی ی ی از  آنان را غرق کند. اولیس خود را نجات داد و ب  دزیره

های عاشق اولیس شد و ب  او گفت ک  اگر آنجا الهگان رسید. ال 

دهد. اولیس موافقت ن رد و اله  او  بماند ب  او عمر داویدان می

را هفت سال در غار نگ  داشت و سرانجام ب  دستور زئوس آزاد 

های دوباره راه دریا را پیش گرفت.  اولیس سوار بر تخت  پار  کرد.

های ها تخت  او را نابود کردند و او شنا کنان خود را ب  دزیراما باد

رساند. پادشاه آنجا اولیس را گرامی داشت و ب  او کشتی داد تا ب   

ایتاکا)انطاکی (   خود  گرددزادگاه  اولیس    .باز  سفر  از  سال  بیست 

گذشت  بود. پدرش پیر شده و از شهر رفت  بود و مادرش در فراق  
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دوانی   اکنون  تلماق  پسرش  بود.  آویخت   دار  ب   را  خود  فرزند 

در را بر   برومند شده بود. زن پاکدامنش پن  لوپ در فراق شوهر

خود بست  و از هم  گسست  بود. امیران شهر کاخ او را مت ر  

ی خواستند تا از میان شده و دارایی او را برده بودند واز پن  لوپ می

آنان ی ی را ب  شوهری برگزیند. پن  لوپ درأت مخالفت نداشت 

اما از آنان ادازه خواست  بود تا کفنی را ک  در حال بافتن بود ب   

فت تا خبری ار ش امی  کفن را  بافت و شچ روز می  او  رساند  اتمام

 .همسرش یا فردی حا ل شود

های مختلف  ن انام و نشان، در زمها شاعر بیسروده  د   ز ای اهاتا:

آوری شده است. در این حماس  ک   است ک  ب  وسیل  ویاسا دمع

پهلوانی های ردال ها و پیروزیقریچ ب   د هزار بیت است از 

ویاسا: شاعر و  امذهبی از قبیل کریشنا و آردونا سخن رفت  است.  

را ب  وی نسبت    "مهابهاراتا "ی یبیعی  ی هندی ک  حماس فرزان 

دهند اما این حماس  در یر زمان و توس  یر شاعر سروده  می

 . (22) نشده است 

  و  است  بشری  بزرگ و قدر های گرانحماس   از ی ی "مهابهاراتا"

  در  مهابهاراتا.  داندمی  هومر  "ایلیاد"  از  برتر  را  آن  "سرچارلزالیوت"

  با   و  بود  روایت   یشیوه  ب   مخت ری  شعر  میلاد،  از  قبل  پنجم  قرن

  افزوده   های فراوانموعظ   ها وپند  و  اشعار  آن  ها برقرن  گذشت 

 این  و  شد  وتدی  هشت  بیتی   دو  100۷00  بر  بالغ  ک   دایی  تا  شد؛

  دانست باید.  است  ادیس  و ایلیاد برابر ۷ از بیش اشعار یمجموع 

 آن  در  زیرا  نیست؛  مذهبی  ارشاد  برای  اثری   رفاً  مهابهاراتا  ک 

  مهابهاراتا   اعظم  قسمت .  است   رفت   نیز  …و  دند  و  قمار  از  سخن

و حوادث و نتایج    دند  این  علل  شرب  و  بزرگ  دند  یر  داستان

توان  آن است. تاریخ زمان وقوع این دند نامعلوم است، ولی می

دنگی گفت ک : در حدود هزار سال پیش از میلاد رخ داده است. 

ک  هم  پسر عم ی دیگر و    "پانداواها"و    "کوراواها"دو دست  بین  

ها پنج برادر بودند ک  برادر  از اخلا  بهاراتای بزرگ بودند. پانداوا

همسر    "دروپدی"کرد.  ها را رهبری میآن  "یودهیشتهیرا "مهترشان  

ها  کوراوا،برادران دیگر نسبت ب  او وفادار بودند  بودیودهیشتهیرا  

های نرم کنند. ها خواستند تا در بازی قمار دست و پنجاز پانداوا

ی قمار بود ک  با آن ک  خود در این بازی یودهیشتهیرا چنان فریفت 

ها نیز قماربازان شرافتمندی  دانست ک  کوراوااشت و میمهارتی ند

ها موافق با آن بازی  ها را پذیرفت. پدر کوراوانیستند، دعوت آن

  "راز خوشبختی در قناعت است."نبود و ب  فرزندان خود گفت:  

ولی پسران او موافق نبودند و ی ی از آنان (۵02،ص2)مهابهارات،ج

. ب  هر حال قمار  "ها نارضایتی است ی ناکامیی هم پای "گفت:  

بازی شروع شد و یودهیشتهیرا ثروت خود را ی ی پس از دیگری  

بستگان    .باخت  از  بازی  کوراوای ی  میان  در  متودّ   ها  را  آنان 

کنند؛  هایشان را تباه میآنان خود و عموزادهساخت ک  بدین یریق  

سیاهی  از  و  بودند  سرمست  آز  و  حرص  از  اینان  ولی 

ها، گاوها،  ها، زمیناندیشیدند. یودهیشتهیرا بار دوازدهم خان ینم

های خویش را باخت. سپس چهار برادرش و  گوسفندان و اسچ 

 بار نوزدهمین خود را باخت.  

 هسکو، اد ن ،ب ککره، اشیل، نهجرنا ، اخیلرس ب هازا 

رستم : رستم پهلوان شباهت ب  اشیل داستان ایلیاد و وی تور پهلوان  

تروا در ادیس  دارد وی تور تروایی مرد ملایم و پهلوان بزرگ سرد  

شود و وگرم چشیده روزگار ک  دلش بی دلیل ب  دند راضی نمی

سرزمین  ب   متعلق  و  است  چشیده  گرم  و  سرد  رستم  هم نین 

خواهد کاووس  شود. رستم میسیستان ک  ب  نبرد با ایران مجبور می

خواهد راد  را  را از چند دیوان مازندران نجات دهد و اردن می

از دند هجده روزه   را پس  او  گریبان  ک   از چنگال خارخاری 

-گرفت  نجات دهد هر دو در لحظاتی ب  کمر دیگران نیازمند می

ل آید در مقابهای غیبی یا اشخا ی ب  کم شان میشوند و کمر

های عجیچ و  ادیس  در شاهنام  میتوان گفت از این مدل داستان  

کمتر ودود دارد عظیم الخلق  بودن رستم و توانایی عجیچ  افسان 

او، برای بلند کردن سند از روی چاه و بیرون کشید بیژن ک  زور  

رسد ومبارزه با اکوان دیو در یی س  هفت پهلوان هم ب  او نمی
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روز نبرد و نابودی آن نشان از قدرت عظیم رستم است و ازدیگر  

وام ان راه رفتن روی آب بدون غرق شدن، تن شدن موارد روئین

اژد و  شیران  با  وبهرام نبرد  اسفندیار  رستم،  سام،  عهده  از  ک   ها 

 آید.برنمی

 داسکان اد ن  

اسطور  داستان  لش ر    از  ی ی  اولیس  "ادیس "های  در  قهرمانان 

یونان در دند تروا است. پس از پایان دند تروا، در راه بازگشت  

های بسیاری روبرو  ایتاکا، با مش لات و سختی  ب  سرزمین خود

دریا.  شودمی یریق  از  باید  خان ،  ب   بازگشت  برای  های  اولیس 

موج و  مودودات  پرخطر  با  خود  مسیر  در  و  کند  عبور  زده 

با این حال، سفر اولیس ب     .شودهای و ترسناکی مواد  میناافس

یولانی دوران  هنوز  ایتاکا  میسرزمین  بر  در  را  با  تری  او  گیرد. 

افسآن آنواکی،  مودودات  و  سیلیا  کی ونس،  سایرن،  مانند  های 

را  روبرو می موانع  از زیرکی و خلاقیت خود،  استفاده  با  و  شود 

گذارد. هم نین خانم پنلوپ ، همسر اولیس، در یول  شت سر میپ

خود   خواستگاران  توس   سال،  بیست  مدت  ب   او  مورد  غیاب 

. سرانجام کنندشود و او را ب  ازدواج مجبور میمی  واقع   مزاحمت

گردد  ولیس با کمر خدایان و پسرش تلماق، ب  نی ی خان  برمیا

در یول    .دهدهای خوشحال ب  این سفر مادرادویان  میو خاتم

های اولیس، او با تلاش، شجاعت و هوشیاری برای غلب  بر  مادرا

 گذاردمی  کنار  را   دند  گردد و دام  موانع، ب  سرزمین خود بازمی

مسیر سفر اولیس ب  سرزمین    اش زندگی کندبا خانواده  آرامش  در  تا

است.    "ادیس  "های مهم او در داستان  سمیریان ی ی از مادرادویی

پس از بازگشت ب  سرزمین ایتاکا و ملاقات با پسرش تلماخوس،  

گیرد ب  سفر دیگری برود و ب  سرزمین سمیریان  اولیس ت میم می 

سرزمین سمیریان  .بردسفر او را ب  دنیای زیرزمینی میاین    .برود

شود، دایی است ک  روحانیان  ک  هم نین با نام هادس شناخت  می

و ارواب مردگان س ونت دارند. اولیس برای ورود ب  این سرزمین  

 سمیریان،  پادشاه  تیرزیاس،  از  و  کند  مرادع   دوزخباید ب  دهان   

 .ب  او ادازه ورود ب  سرزمین سمیریان را بدهد  تا  کند  خواستگاری

های دیگری را تحمل  کند ک  اولیس باید رنجتیرزیاس تو ی  می

  ها، رنج  این  با  مواده   با   اولیس.  بازگردد   خودکند تا بتواند ب  خان   

  از   سیرنها،  سرزمین  ب   سفردیدار با روب مادرش و تجرب     دمل   از

بعد از یی کردن   .کندتحمل خود را ثابت می  آفتاب،  دزیره  یریق

می سمیریان  سرزمین  ب   اولیس  مسیرها،  با این  آنجا  در  و  رسد 

کند. او با استفاده از زیرکی روحانیان و ارواب مردگان ملاقات می

ها و تلفیقات دادویی شود بسیاری از معماو هوش خود، موفق می

در مجموع،    .را حل کند و در نهایت ب  سرزمین خود ایتاکا، بازگردد

دهد ک  او بر خلا  تمام سفر اولیس ب  سرزمین سمیریان نشان می

در یول سال  ک   کرده، هم نان مش لات و مخایراتی  تجرب   ها 

موقعیت  با  برخورد  و  توانایی  شجاعت  با  و  دارد  را  دشوار  های 

می خود  خود  هوش  هد   ب   در  تواند  مشاب   شخ یت  برسد. 

بزرگ در این اپوس است    او یر قهرمانباشد  می   آردونامهابهارات  

آردونا، نام .  کندهای آن ایفا میو نقشی حیاتی در داستان و رویداد

در   پانداوا  از خاندان  باهوش  و  استوار  اردون، دنگجویی  دیگر 

او ب  تع چ و اخلاص خود در ادرای وظایف    است،  مهابهارات

تعهداتش شهرت دارد ب  عنوان  .  و  آردونا در داستان مهابهارات 

او  د.  شو ی ی از شش قهرمان و سرپرستان سپاه پانداوا شناخت  می

زمین  در  و  است  دانب   چند  مهارتبازیگری  مختلف  های  های 

های نبردی  او یر کماندار بسیار ماهر است و در هنر. برتری دارد

های دنگی ماهر است. هم نین، آردونا ب  عنوان یر  و تاکتیر

از   ی ی  کریشنا،  لرد  ح یم  های  شخ یت   ترینهممشاگرد 

شخ یت آردونا در   .مهابهارات، نیز ب  ت ویر کشیده شده است 

تو یف   متناقض  و  پی یده  شخ یت  یر  عنوان  ب   مهابهارات 

شود. او یر نماد برای شجاعت، اخلاص، ان ا  و ح مت  می

چالش تحمل  با  آردونا  مهابهارات،  داستان  یول  در  ها،  است. 

شود  های اخلاقی روبرو میمواده  با تناقضات داخلی و تعارض

از  بگیرد.    های  حیحها ت میمتضاد  این کند در میان   و سعی می
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توان ب   های بردست  مهابهارات مرتب  با آردونا، میدمل   حن 

های اخلاقی و فلسفی اشاره  های او با لرد کریشنا در بحث  حبت 

آن در  ک   عدالت،  کرد،  وفاداری،  ب   مربوط  مسائل  با  آردونا  ها 

 .  شودوظیف  و سنجش اخلاقی روبرو می

ی ی از مهمترین و    "مهابهارات "شخ یت و داستان راما در    هازا:

ها است. راما، پسر پادشاه داشرتا و شاهزاده  پریرفدارترین افسان 

های ا لی و قهرمانان  این اپوس  از شخ یت   ی ی  عنوان  ب   آیودیا،

ب  یور خلا      "مهابهارات"داستان راما در    .شودهندی شناخت  می

است  این  ورت  آمده و:ب   دنیا  ب   آیودیا  در شهر  با    همراهراما 

آموزش استادانش  و  دیگر شاگردان  با  مختلفی بزرگ شدن،  های 

های  کند. او با شجاعت، نیروی فیزی ی قوی، و خ لت دریافت می

در یر  .  شوداخلاقی بردست  مانند  داقت و عدالت شناخت  می

برادرش لاکشمان  مرحل  از داستان، راما ب  همراه همسرش سیتا و 

ام والی تنگ   ن   ی ب دیوان   با  آنجا  در  تا  رود می  کیش ینداب  تنگ   

های خود  مبارزه کند و او را ش ست دهد. راما با استفاده از توانایی

دهد و تنگ  را باز  و با کمر سیتا و لاکشمان، دیوان  را ش ست می

های خبیث ب  نام راوانا نادر ادام  داستان، سیتا توس  دیو .  کندمی

گیرند سیتا را پیدا کنند و  راما و لاکشمان ت میم مید  شو ربوده می

با مش لات و چالشاو را نجات دهند. آن های  ها در سفر خود 

های  شوند، اما با استفاده از شجاعت و استراتژیبسیاری روبرو می

با  .  شوندخود، ب  تدریج ب  سیتا نزدیر می در پایان داستان راما 

دهد و ب   جاعت و هوشمندی، سیتا را از دست راوانا نجات میش

 .  گرددآیودیا بازمی

آور شخ یت  آشیل پهلوانی ع بی اما مع وم است ک  یاد  نشیل:

اسفندیار است هر دو از پهلونان بزرگ قوم خوش هستند و هر دو  

تنی با  خو هستند ک  علی رغم روئینیلچ و خودخواه و تندداه

آیند، اسفندیار بر اثر دعای زرتشت با آب تیر زهر آلود از پا در می

-شود و چون در آب چشمتن میهای مرموز، روئینتنی در چشم

بیند و در نبرد با رستم  بندد از ناحی  چشم اسیچ میهایش را می

-با راهنمایی سیمرغ تیر ب  چشم اسفندیار زده میشود و از بین می

باشد و آشیل نیز  کریشنا میرود، شخ یت روئین تن مهابهارات  

تن است، زیرا مادرش او را در رود  مانند اسفندیار و کریشنا روئین

شیل را در دست آتن شدن فرو کرده پای  »استای کس« برای روئین

داشت  تا او را آب نبرد از این دهت پاشن  پای او روئین نشده بود  

بین آن پاریس    لذا از ان دنگی  اتفاق میبعد  انتقام  تافها  د دهت 

 . کشدو او را می زندی پای آشیل رو یین تن میتیری ب  پاشن 

 زایژه ، تلد ب دهبادی 

شخ یت  از  ی ی  دختر  منیژه  شاهنام   در  معرو   و  مهم  های 

می زمین  توران  شاه  شاهزادهافراسیاب  بیژن  دیدن  با  ک   ی باشد 

بندد، او ی ی از زنان قوی و باهوش در این  ل میدپهلوان ب  او  

ب  عنوان  .و  های مختلف دارداپیر حماسی نقش مهمی در داستان

دند تروا    عامل ا لیهلن در ادویس   شود،  میهلن زیباشناخت   

مادرا میو  شناخت   آن  ی یهای  عنوان  ب   یونان  در  او  از    شود، 

می زنان  بزیباترین  علاق   و  دذب  سبچ  مردان  باشد  از  سیاری 

  اش کنندههلن با زیبایی و دذابیت خیره.  شجاع و قهرمان شده است 

یر شخ یت مهم  هم نین    شودمیقلچ مردان    سبچ فتن  در دل

او است ک  از    شود شروع دند تروا میسبچ    است ک   و پررند

های مختلف هم ون دند تروا و ملاقات با اولیس،  یریق داستان

 سند.ر نقش خود را ب  اثبات میارزش 

 دهبادی 

های  مهابهارات و دختر پان ال شاه ک  تولدی افسانزیباترین زن در  

داشت و از دعای پدرشان از میان آتش افروخت  متولد شدند، وقتی 

ب  سن ازدواج رسید از بین افراد شرکت کننده در مسابق  مقرر شد  

داویلبی انتخاب شود ک  برنده مسابق  اردن پهلوان بهادر پاندوران  

بود در ت میمی عجیچ دروپدی ب  عقد چهار برادر دیگر او هم 

آمد چرا ک  عهد بست  بودند در هم  چیز شریر باشند. بعد از  در

نامیده   کهتر  پاندوران  شدک   فرزند  برادر  احچ  پنج  هر  از  ان 

شدند، برادر بزرگ ددهشتر وارد قمار با ارشد کوروان شد و در  
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باخت شرط قرار شد دروپدی ب  خدمت اری کوروان در آید این  

مسئل  سبچ انتقام ونبرد بین آنان شد دروپدی قسم خورده بود ک   

ها را در خون کوروان  های خود را باز ن ند مگر بخواهدآن هرگز مو 

بشوید در نهایت این امر اتفاق افتاد و او این قسم را عملی کرد در  

ادام  وقتی پنچ برادر پاندو عازم سفر ب  هیمالایا شدند دروپدی نیز 

می  عازم سفر  آنان  میهمراه  در  پای  از  هم   از  پیش  و  آید شود 

 .  (22)  شودوراهی آسمان می

 توبیق زایژه ب تلد بدبادی 

در   در    "شاهنام  "منیژه  و    "ادویس "و هلن  تیپ شناسی  نظر  از 

های مختلف دو  نادو شخ یت متفاوت هستند و در داسترفتاری  

می نشان  را  متفاوت  زنان   دو شخ یت  قدرت  هر  اگرچ   دهند. 

ولی ب  لحاظ اشتراق در موضوع  زنان  و با تأثیری بر داستان هستند،  

مهرورزی و داشتن خانواده اشرافی وروحی  دند آوری مانند هم 

دانا و باش وه  هستند.   ب  عنوان یر زن قوی،  منیژه در شاهنام ، 

شود. او با زیبایی، هوش و دانایی خود، توانست  است  تو یف می

دیگر شخ یت دل  بر  تأثیر قوی  و  کند  ب  خود دلچ  را  ها و  ها 

توانایی با  منیژه  باشد.  داشت   زمین مردم  در  خود    و  شعر  یهای 

کند و در های خود را ب  خوبی بیان میو ایده  احساسات  ادبیات،

  امور مواقع مختلف ب  عنوان مشاور و وزیر شاهان ایران در زمین   

هلن در    .نظامی در کاخ ح مرانی مشغول ب  کار است   و  سیاسی

 و   زیبایی  با  اسپارتا،  مل    و  پاریس  همسر  عنوان   ب   "ادویس "

کند. او ب  عنوان علت  دذابیت خود، ذهن و قلچ مردان را فتن  می

شود. در داستان، هلن های آن شناخت  میا لی دند تروا و مادرا

دارای یبیعت پی یده و متناقض است. او در گذشت  ب  خایر ربوده  

انزدار  و  انتقاد  مورد  تروا،  ب   شدن  برده  و  پاریس  توس   شدن 

  بسیار   دارای ذکاوت و هوشاما.  بودبسیاری از یونانیان قرار گرفت   

ارائ     قوی  های دشوار از خود شمایلیتواند در موقعیت است و می

داست   .دهد در  هلن  و  منیژه  شخ یت  دو  هر    های نابنابراین، 

های خود، ب  عنوان زنان قدرتمند و با  ها و نقشمختلف، با ویژگی

داست در  میناتأثیر  شناخت   ادبی  آن های  از  یر  هر  در شوند.  ها 

دیپلماسی  زمین  و  سیاست  سخنوری،  شعر،  نظیر  مختلفی  های 

گذار با خ ایل  .دروپدی شخ یت بردست  و تاثیرتأثیرگذار هستند

-هایی را رقم میباشد ک  در روند حماسی داستان مادرانی و می

شود های دانایی و شجاعت و شرافت نیز محسوب میزنند و نمون

 و از نظر نیروی معنوی همپای ایزدان مذکر بود. 

 اد ن ، ز ای اهات ب شاتااز  -توبیق ا لیاد

می حماسی  محتوای  دارای  منظوم   چهار  آن هر  در  و  ها  باشند 

های یونان ، ایران و هند  حبت  های پهلوان و دلاوریرخدادی

های  شده است از نظر استواری و بلاغت کلام و تو یف  حن  

رزم و مناظرات هر چهار اثر از مظاهر بردست  هنر حماسی هستند  

»اشیلشباهت  بودن  تن  رویین  مانند  کریشنا.  های  »اسفندیار«   »

رویین تن کسی است ک  بدنی ستبر مانند فولاد و نفوذ ناپذیر داشت   

هاو دام  رزم « رستم«و » آگاممنون«شبی   باشد. از نظر دند افزار

 هم هستند.

 توبیق زف رزی س  حماس  شاتااز  ب ا لیاد باد ن  ب ز ای اهات . 1جدبپ 

 تطبیق مهابهارات با شاهنامه فروسی                          ردیف 



 1404، سال دوم، شماره  سومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 11 ~ 

 مهابهارات دایره المعارف جمع تاریخ هند است و در مقایسه با ایلیاد و - ۱

برخوردار ست وعلت آن  ادیسه و شاهنامه از انسجام و یکدستی کمتری  

 باشد. نوشته شدن آن توسط چند نفر می

نمی  - شاهنامه  مقابل  در  هند  بزرگ  کلام  حماسه  منظق  نیروی  از  تواند 

 روایی شاهنامه برخوردار باشد. 

-ها بصورت جذاب و تهیج برمهابهارات نتوانسته از پس وصف صحنه  -

انگیز بودن برای مخاطب برآید بلکه با تکرار زیاد و بی حد و حصر سخن  

 به ابتذال کشیده شده ست. 

ها با نیکی وشرارت آنهاست ویا  ها اختلاف درکرکتردرمهابهارات تن  -

 های در ظاهر یا اتصالشان به خدایان است.داشتن تفاوت

حکیم بپاس در مهابهارات خود را محدود فقط به توصیف جزای اعمال    -

 و رفتار پهلوانان پرداخته است. 

در   است،  پهلوانان  گونه  خدا  حالات  کردن  بیان  قصد  فقط  مهابهارات 

جنگ ترتیب  فقط  آنمهابهارات  جزییات  نه  شده  بیان  وحرکات  ها  ها 

 وافعال فقط ذکر شده است و اتفاقات بیان شده است. 

داستان مهابهارات روایتی خطی و خسته کننده است که اگر کنجکاوی  -

 رفت. مخاطب نباشد اشتیاق ادامه داستان از بین می

سفر  - با  همراه  که  مهابهارات  و  شاهنامه  در  ارجن  و  رستم  های  مقایسه 

-گانه خطرناک و برادر کشی از موارد مشترک هر دو شخصیت میهفت

 باشد. 

 شاهنامه تلفیقی از ادبیات حماسی، تراژدی و داستانی موفق است.  -

با    - پویا  و  با صلابت  اثری  ادبیات  داشتن  نگه  زنده  لحاظ  به  فردوسی  شاهنامه 

 باشد.های جمال شناسی در ادبیات مینشانه

فردوسی در بکار بردن واژگان جذابیت کلامی به مخاطبات بی  - نظیر  موفقیت 

 بوده است. 

سازی فضا وتصویر فردوسی تمام اجزا زوایای بیان و ادبیات کلام برای برجسته -

 های حماسی ظریف بهره برده است.آفرینی

فلسفه    - فردوسی علاوه بر منظر ظاهری کتابت و آفرینش ادبی بلکه در مفهوم 

لایه و  بافت  دورن  آن  پنهان  مثال  است  بوده  موفق  متن  زیرین  های 

 هاست. ساختارشخصیت 

شاهنامه چنان اثری است که اگر بخواهیم داستان آن را سینمای بسازیم میتوان    -

توان بهره برد برای  خود داستان می  گراییمنطبق آن پیش رفت و از تمام اخلاقی

 بیان جزییات داستان. 

و    - وقایع  به  طبیعت  دل  از  دوربینی  با  گویا  که  ایست  طوری  شاهنامه  روایت 

 نگریم.ها میصحنه

ابزار و آلات    - در شاهنامه به وصف چگونگی حالات و نحوه طرز استفاده از 

 شود. بیان میجنگی پر حرارت بیان شده است،گویی صحنه تئاتر 

ها چنان بیان شده که صدای چکاچک شمیر  در شاهنامه وقایع و شرح دلاوری  -

گیرد در دل کشاکش و گرماگرم  را میتوان شنید و کسی که در برابر متن قرار می

 رود. درگیری فرو می

 تطبیق ایلیاد و ادیسه با شاهنامه فروسی                        

قرن پیش از میلاد که در آن   ۹های است تقریبا برای  حماسکتاب هومر   ۲

 شکنی شاهان، تبادل اسراء، فرزند خواندگی بیشتر توجه شده است. پیمان

بیان    - به مسائل جزیی مانند بافندگی ، تغذیه و غذا و نقاشی و شعر در 

 توجه شده است و از تاثیر ستارگان بر سرنوشت بهره برده است. 

مراسم تجملاتی، بازرگانی وتجارت از مشاغل مطرح شده در داستان    -

 است.

نوازی و حجاب و عفت زنان ولخرجی بیشتر مورد توجه است،  مهمان  -

به گیاهان و طبیعت   به سلطنت جاویدان توجه  نام گذاری و توجه  نام و 

 شود. بیشتر دیده می

عمیقاً آگاهی بخش   «ایلیاد» های زندگی، به خصوص درنمایش سختی-

شوند و بهشتی  های مهیب کشته میاست. در این اثر، جنگجویان به شیو 

نیست. همه انتظارشان  )دنیای  ی آندر  به سرزمین »هادس«  قرار است  ها 

از رنج و مشقت،  مردگان و جهان زیرزمینی( پر  این جهان  اما در  بروند. 

هایی بخش است و با وجود واقعیت سرشار از خشونت، این  عشق، زیبا و ر

کتاب در  دارد.  وجود  همواره  لطیف  ادیسه «  ادیسه» احساس  سفر  نیز، 

ی ماست: ماجراجویی، مبارزه با طوفان،  های از سفر قهرمانی همهاستعار

 .گذشتن از موانع و افتادن در دام تصمیمات غیرممکن

می  ادیسهو    ایلیادداستان   دیده  به وضوح  معنی  خشونت  به  این  اما  شود 

ها،  تقدیس و باشکوه نشان دادن آن نیست، بلکه خشونت در این داستان

ترین شاعران ایرلندی،  شود. یکی از معروفوحشیانه به تصویر کشیده می

شاهنامه تقریبا حدود هزار سال است که سروده شده است وتقریبا حدود دو    -

هزار سال با کتاب هومر فاصله زمانی دارد. در آن به تاج وتخت و پادشاهی بیشتر  

 از داستان ایلیاد و ادیسه توجه شده است. 

پژوهی، و توجه به مسائل آموزش وپرورش نوشتن کتاب و توجه به علوم  دانش  -

بیشتر بیان شده است. حکمت و بیان فلسفه در زندگی در داستان مد نظر است،  

 باشد. شاهنامه از نظر حجم نوشتاری سه برابر ایلیاد می

توزی، بخشش ، فروتنی ودادگری در شاهنامه بیشتر  مسئله جانشینی اخلاق کینه-

 است.

هوشیاری  - جنگخردمندی،  و  درستکاری  و  کرداری  نیک  از  ،  آوری 

بارز شاهنامه است،عفو و بخشش، احترام گذاشتن و برتری نیکی بر  خصوصیات  

 بدی مورد توجه است. 

نگری و وفاداری و راستگویی از صفاف بارز شاهنامه  ، شجاعت، آینده واقع بینی  -

 است.

توجه به هنر و هنرمندان، علم وفلسفه و حکمت در هر دو به یک اندازه مشهود   -

قرارداد و  ها بخشیدن هدایا و  های شاهان و شخصیتاست وارتباطات وتاملات 

 چشم روشنی در شاهنامه بیشتر است. 

نمایی برای آب و خاک وطن و دفع ستم و بی عدالتی و حمایت  درشاهنامه قدرت

باشد، در ایلیاد قدرت نمایی برای رسیدن به لذت و رقابت ایزدان از دین ورزی می

 .(23)است در حقیقت داستان »بازسازی عینیت یک ذهنیت است« 
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را   غم»ایلیاد  از  هم «اقیانوسی  است.  بهترین   ةنامیده  به  انسانی  احساسات 

  .اندشکل ممکن در این دو کتاب گنجانده شده 

بسیاری از زنان ایلیاد از فرزانگی تهی هستند و با افراد مختلف ارتباط دارند  

های چون حسادت و خودخواهی و حقارت با وجودشان آمیخته  و خصلت

منش دل انگیز و  است در مقابل زنان شاهنامه تمام عیار وفرزانه و بزرگ

دارند   بیرونی  واحترام  درونی هم عشق  واقعی  دلیر هستنند که هم عشق 

 (.  ۱۲۰: ۱۳۶۳)اسلامی ندوشن،

 

قدرت   - شاهنامه  بیدر  و  ستم  دفع  و  وطن  خاک  و  آب  برای  و  نمایی  عدالتی 

نمایی برای رسیدن به لذت و رقابت  باشد در ایلیاد قدرتحمایت از دین ورزی می

 .(23)ایزدان است در حقیقت داستان »بازسازی عینیت یک ذهنیت است« 

بر    - حاکم  ذهنیت  آنهاست  حماسه  بین  شاهنامه  و  وادیسه  ایلیاد  دیگر  تفاوت 

های هومر فرهنگ آیینی و جمال و جنسیت وجودی آن است در مقابل  حماس

های که ذهنیت آن حماسه ملی و معنویت اخلاقی است. لذا ذهنیت بیرونی  شاهنام

می متفاوت  کاملا  شاهنامه  غرفانی  دینی  متافیزیک  با  ایلیاد  بر  )روح  باشدحاکم 

 (. ۱۴۷:۱۳۷۵الامینی،

 

 

 

 ها در شاهنامه ، مهابهارات، ایلیاد و ادیسه تطبیق شخصیت                      

 اند. های هم الگو گرفتههای هند و ایرانی یا ایرانی ویونایی زمانی با هم، هم زیست بوده وناخواسته از پیشیناند زیرا نژادهر سه حماسه از هم استنباط شده  

 باشند.  های روحی و فرهنگی قوم خود میهر سه حماسه بیان کننده ویژگی 

 .(24)باشد فتح هستناپور می اختلاف بین اخیلوس پهلوان با اگاممنون پادشاه مانند مشاجره رستم و کاووس در داستان رستم و سهراب است ونبرد میان جدهشتر با ارجن در

 باشند. کریشنا می "و  "راماتنی وجود دارد در ایلیاد اخیلوس یا اشیل معادل اسفندیار ودر هر سه منظومه روئین

ابراز عشق خودو انتخاب همسر ای توجه پهلوانان را به علت زیبایی خود دارد و منیژه که با جسارت و بی باکی در  هلن شخصیت ماندگار ادبیات و فرهنگ یونان که عمده 

هلن ومنیژه هر دو بانوی عشق هستند که یکی به   شان بوده است.شان به خانواده ها علاوه بر سیاست و ذکاوت و جنگ آوری ترجیع عشقشود، وجه اشتراک آنپیش قدم می

ترین زنی است که همسری هلن در پی پاسخ به هوس. در مهابهارات دروپدی برجستههایی محبوب و  گذارند منیژه در پی رانفعال و دیگری به ابتکار پای در مسیر عشق می

 ها از پاندوان این مسئله بود. گیری آنارجن شد و باخت قمار او خدمتکار کوروان شد و یکی از دلایل انتقام

ای توجه پهلوانان را به علت زیبایی خود دارد و منیژه که با جسارت و بی باکی در ابراز عشق خودو انتخاب همسر هلن شخصیت ماندگار ادبیات و فرهنگ یونان که عمده 

 شان بوده است. شان به خانوادهها علاوه بر سیاست و ذکاوت و جنگ آوری ترجیع عشقشود، وجه اشتراک آنپیش قدم می

هایی محبوب و هلن در پی پاسخ به هوس. در مهابهارات گذارند منیژه در پی رهلن ومنیژه هر دو بانوی عشق هستند که یکی به انفعال و دیگری به ابتکار پای در مسیر عشق می

 ها از پاندوان این مسئله بود. گیری آنترین زنی است که همسری ارجن شد و باخت قمار او خدمتکار کوروان شد و یکی از دلایل انتقامدروپدی برجسته

 

 یحث ب ی هسی

ها  هایی ک  آنبا تود  ب  شباهت در هر س  اثر از نظر زیبایی کلام 

    حماسک  حماس  ایران تاثیر زیادی از  شود تردید نداریم دیده می

  تأثیر   تحت   های شاهنام ناداست  از  بسیاری  . واست   پذیرفت    یونان

هومرناداست مهابهاراتا    های  ایناست بودهو    نتیج  تأثیرپذیری  . 

 از  پیش  ۶4  تا  ۳12  هایسال  میاندر  ایران  بر  سلوکیان  ح ومت 

و    شدند  آشنا  یونانیان  اساییر  باها  ایرانی  سال  24۸  این  یی   لادمی

های  بیان تفاوت ها با ایران مشترق شد درهای حماسی آنبن مای 

تفاوت این  یقین  ب   گفت  باید  هومر  حماسی  اثر  و  ها  شاهنام  

و هم نین موقعیت    فردوسی   پخت  خرد  و  اندیش   عمقب   برمیگردد

و   اعتقادات  میان  تفاوت  هم نین  و  غرب  و  شرق  متفاوت 

های مذهبی در دو دامع  ایران و یونان خدایان یونان برتر ساختار

از انسان هستند و از مرگ در امانند از رنج در امان هستند »زئوس  

های دارد این خدایان غالبا  دابرانبرخیل این خدایان فروانروایی  

گرند. اما در شاهنام  قوای؛مافوق انسان ب   ظالم و گاه غذار و حیل  

اندازه ایلیاد مداخل  و تاثیر ندارند و فق  سیمرغ تا حدودی غریچ  

 .  (18) رسدب  نظر می

 گی ینکیج  

داستان است:  شد  تش یل  بخش  از س   یورکلی  ب   های  شاهنام  

پهلوانی  اساییری، داستان تاریخی  وهای  ب     شاهنام   ، درروایات 
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در ق   درگیریخ وص  و سهراب،  رستم  ب   مربوط  و  های  ها 

های ملی و  ها ب   ورت منطقی و ب  دفاع از وین و ارزشدند

ها ب  دفاع  ها و درگیریدند  ،اما در شاهنام .  افتدمیهنی اتفاق می

ها شوند و دلایل آنهای ملی و میهنی انجام می از وین و ارزش

رسد مهابهارات ب  عنوان ی ی از مهمترین  تر ب  نظر میقابل قبول

هند   ادبی  میو  آثار  هندی  ااپوس  شامل  شناسند.  اپوس  ین 

رامایانا بخش بهاراتاو  دمل   آن  از  ک   است  مختلفی    های 

ها،  از افسان   ب  عنوان یر منبع غنی  و  ها هستندترین آنبردست 

ی بر هاشود و تاثیرگذاری عمدتاریخ و معنویت هند شناخت  می

اس داشت   دهان  ادبیات  و  هند  بودن    ت،ادبیات  ی سان  هم نین 

از  این مضامین ب  غرب و یونان  ایرانی و رسیدن  اساییر هند و 

همسانی اسطوره هاست، اما اگر ما اسطوره را حقیقتی    دیگر موارد 

های  وی و سحر انگیز بدانیم ک  ق د بیان سرگذشت دینی و معن

های ثابت بدانیم ک  در ذهن بشر  ها را باید قالچ مینویی دارند آن

ودود دارد و در زمان و م ان مختلف بر اساس ش ل آن موقیعیت  

باشند ک  خاستگاه  های میکند ب  عبارت یر کهن الگویتغییر می

ها ناخوداگاه دمعی است ک  مشترق است و در قالچ  مشترق آن

وفی هم ون  نویسندگان معرباشد.  ق   و داستان ورویا و خیال می

 گر مهابهارات( ، ویاس ح یم )ت نیف("اودیس  "هومر )نویسنده  

و آثار    باشندمی  دهان  ادبیات  بزرگان  فردوسی)سراینده شاهنام (،

ارزشمند   آثار ماندگار وها تاکنون در دوامع مختلف ب  عنوان  آن 

الهام نویسندگان   برایب  عنوان منبعی  و اندشناخت  و تحسین شده

ادیبان است   و  را شده  هومر  کلی،  یور  ب   ادبیات،  بزرگان  این   .

دانند و این دو نویسنده بردست  ادبیات یونان  همتای فردوسی می

توان گفت ک   می  در نهایت   .اندو ایران را در دهان ب  ارمغان آورده

اند ارزشمندترین آثار ادبی خود هر س  نویسنده، با آثارشان توانست 

دارند   نگ   زنده  مختلف  دوامع  در  و  را  ا لی  منابع  عنوان  ب  

میالگو  شناخت   ادبی  ههای  و  و  شوند  مدرن  ادبیات  در  هم  نوز 

 . معا ر تأثیرگذار هستند

 

 زتاهکت نر نادگان 

 در نگارش این مقال  تمامی نویسندگان نقش ی سانی ایفا کردند.

 تعاهض زااآع 

 . ودود ندارد یتضاد منافع  گون چیانجام مطالع  حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The study of comparative mythology, 

particularly across seminal epic texts such as 

Ferdowsi's Shahnameh, Homer’s Iliad and 

Odyssey, and the Indian Mahabharata, offers 

critical insights into the shared mythic 

consciousness that pervades Indo-European 

civilizations. These three epics are more than 

mere literary works; they are rich repositories 

of collective memory, moral philosophy, and 

spiritual aspiration. Despite their unique 

cultural contexts, the Shahnameh, Iliad–

Odyssey, and Mahabharata exhibit profound 

structural and thematic parallels, particularly in 

their treatment of heroism, divine intervention, 

and the tension between good and evil. This 

article identifies myth not merely as fictive 

narrative but as symbolic narrative encoding 

socio-cultural truths and metaphysical 

principles, echoing traditional interpretations 

wherein myth is seen as a sacred, truth-

bearing account rather than simple folklore (9, 

10). In each of these works, myth functions as 

a medium for expressing archetypal truths and 

national ideals. For example, the hero 

figures—Esfandiar in the Shahnameh, Achilles 

in the Iliad, and Arjuna in the Mahabharata—

serve as moral and national symbols, 

embodying courage, vulnerability, and tragic 

insight. These epics also highlight the 
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symbolic dimension of mythic characters as 

conduits of cultural identity and ethical 

dilemmas, not unlike the notion that myth is 

"the manifestation of essential truths through 

symbolic narrative" (11). 

This research utilizes a descriptive-analytical 

approach based on library sources to compare 

representative characters and thematic 

structures across the three epics. The 

methodology entails a cross-textual reading of 

characters such as Rustom, Sohrab, and 

Manizheh in the Shahnameh; Achilles, 

Agamemnon, and Helen in Homer’s epics; and 

Arjuna, Draupadi, and Krishna in the 

Mahabharata. The analysis uncovers several 

archetypal parallels—for instance, the concept 

of invulnerability and eventual downfall is 

vividly exemplified in the tales of Achilles, 

Esfandiar, and Krishna. All three figures 

exhibit physical resilience granted by divine 

means but suffer demise due to an overlooked 

vulnerability. Similarly, female figures such as 

Manizheh, Helen, and Draupadi represent the 

intersection of love, war, and political intrigue, 

albeit with different cultural representations of 

autonomy and virtue. The typological analysis 

also extends to kingship, brotherhood, and 

familial strife as recurring motifs. The research 

benefits from established scholarship that has 

explored aspects of these epics in isolation but 

seldom performed an integrated comparative 

study. Previous research such as that of Zare 

Hosseini and Zarvani on Shahnameh and 

Homeric epics, and Bahar’s ethical 

comparison of Shahnameh and Mahabharata, 

provide foundational perspectives, while this 

study adds depth through simultaneous 

triangulation of the three epic traditions (2, 3). 

Theoretical insights into myth, symbol, and 

epic as interrelated constructs form the 

foundation of the conceptual framework. Myth, 

according to modern interpretations, is not a 

historical distortion but a symbolic mirror of 

cultural values and existential questions. 

Symbolism in myth functions on multiple 

levels: linguistic, psychological, and 

metaphysical (8). The epic genre, which 

emerged from the narrative depth of myth, 

transforms symbolic truth into culturally 

situated storytelling. The Shahnameh 

exemplifies this transformation by merging 

historical memory with metaphysical allegory. 

Epic narratives like the Iliad and Odyssey, on 

the other hand, preserve the polytheistic 

cosmology of ancient Greece, where divine 

intervention is often whimsical and punitive. In 

contrast, the Shahnameh portrays divine 

agents, such as the Simurgh, as symbolic 

manifestations of guidance and wisdom. 

These differences align with the distinction 

between the anthropocentric metaphysics of 

Greek myth and the moral-theological 

orientation of Iranian epic (11, 13). Likewise, in 

the Mahabharata, Krishna operates as both 

deity and philosophical guide, a unique blend 

of theology and narrative agency that reveals 

the text’s integration of didacticism and 

mythopoesis (22). 

One of the most significant areas of 

convergence between these epics is the 
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archetype of the heroic quest and the spiritual 

trials associated with it. In the Odyssey, 

Odysseus undertakes a prolonged and 

perilous journey to return home, facing 

mythical creatures and divine antagonists. 

This odyssey reflects the hero’s evolution 

through suffering and ingenuity, culminating in 

moral restoration and domestic reunification. A 

similar motif is found in the Shahnameh, where 

Rustom’s “seven labors” reflect his spiritual 

and physical passage through trials. In the 

Mahabharata, Arjuna’s ethical turmoil in the 

Bhagavad Gita echoes Odysseus’ existential 

dilemmas and Rustom’s moral conflicts. In 

each instance, the hero is not merely a warrior 

but a seeker of higher truth, confronted by 

internal and external conflicts. Furthermore, 

these texts engage with the consequences of 

pride, wrath, and divine retribution. Achilles’ 

wrath in the Iliad, Esfandiar’s hubris in seeking 

invulnerability, and Arjuna’s moral crisis all 

underscore the tragic dimensions of heroic 

overreach. In this sense, the epics function as 

moral allegories encoded in martial narrative 

forms (12, 24). 

In addition to their spiritual and philosophical 

underpinnings, the epics differ in narrative 

structure and stylistic features. The 

Shahnameh, composed by a single author 

with a coherent moral and aesthetic vision, 

demonstrates structural unity and rhetorical 

finesse. It offers vivid battle descriptions, 

philosophical reflections, and lyrical tributes to 

virtue and homeland. The Mahabharata, in 

contrast, is a composite work authored by 

multiple voices over centuries, resulting in 

narrative prolixity and thematic redundancy. 

Despite this, it possesses rich layers of 

spiritual instruction and cosmic scope. 

Homer’s Iliad and Odyssey, while concise in 

comparison, are stylistically dense and deeply 

symbolic, blending mythic resonance with 

realistic portrayals of war and heroism. The 

three epics also diverge in their portrayals of 

femininity. While women in the Iliad are often 

passive or symbolic of male conflict, 

characters such as Manizheh and Draupadi 

are assertive agents who influence political 

and familial outcomes. This evolution of 

female agency reveals differing cultural 

conceptions of gender, power, and virtue (15, 

16). 

The intercultural connections among these 

epic traditions suggest a shared mythopoetic 

lineage traceable to early Indo-European 

cultures. The transmission of mythic elements 

across geographies—such as the motif of 

divine weapons, heroic trials, and apocalyptic 

battles—indicates a deep cultural memory 

common to Iranian, Indian, and Greek 

traditions. This is historically plausible given 

the Achaemenid and Seleucid interactions 

between Persia and Hellenistic states, as well 

as the ancient Indo-Iranian cultural 

confluence. Scholars such as Zarrinkoub have 

affirmed the resonance between Iranian 

mythological frameworks and their Indian 

counterparts, particularly in the treatment of 

afterlife, justice, and kingship (14, 18). 

Moreover, the comparative structure of this 
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study reveals not only cultural borrowing but 

also local adaptation, whereby each tradition 

molds archetypal figures and narratives to 

align with its own theological and ethical 

worldview. This underscores the epics' role not 

only as literature but as mirrors of civilization 

and expressions of national soul. 

In conclusion, the Shahnameh, Iliad–Odyssey, 

and Mahabharata are monumental works that 

transcend time and geography, offering 

invaluable insights into the spiritual and 

cultural imagination of their respective 

civilizations. While their formal elements, 

narrative structures, and symbolic lexicons 

differ, they converge in expressing the 

perennial human struggle between good and 

evil, the tension between fate and free will, and 

the heroic pursuit of justice, identity, and truth. 

These texts stand not merely as historical 

artifacts but as dynamic sources of 

philosophical inquiry, ethical instruction, and 

artistic inspiration. Their characters—whether 

Achilles or Esfandiar, Arjuna or Rustom, 

Draupadi or Manizheh—embody the dilemmas 

and aspirations of humanity. As enduring 

cultural legacies, these epics continue to 

inform contemporary understandings of 

heroism, leadership, and the moral challenges 

of power. Their comparative analysis enriches 

literary scholarship and affirms the universality 

of myth as a vessel of human meaning. 
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